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لــغــزش گــاه هــای عــلــم آمــوزی در 
نگاه قرآن و حدیث دکتر لعیا مرادی پر

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد ملارد،
l_moradipar@iaumalard.
ac.ir انسانی به شمار می آید، ولی کمالات  از  علم آموزی یکی  چکیده: 

از  مناسبی  بهره ی  هستند،  علم  دنبال  که  افــرادی  همه ی  الزاماً 
میزان  مسیر،  این  در  موانع  برخی  و  نمی برند  را  آموخته شده  علم 
شایسته  مــی دهــد.  قــرار  تحت الشعاع  را  عــلــم آمــوزان  بهره مندی 
و موجبات  گرفته  قرار  و موانع مورد شناسایی  آفات  این  که  است 
بـــرای عــلــم آمــوز فــراهــم شــود.  از فــوایــد عــلــوم  بــهــره مــنــدی بیشتر 
توجّه  و عدم  دنیاطلبی  مانند: علم آموزی جهت  آفاتی  و  آسیب ها 
به رضای خدا، علم آموزی به دور از بصیرت و بدون عمل مناسب 
و شایسته و نیز عدم توجّه به درجات علم از جمله مسائل مهمی 
کم تر سازد.  که می تواند ارزش علم و بهره ی انسان از آن را  است 
تحقیقات متعدّدی در عرصه ی علم و آفات آن به جامعه عرضه 
با  آن  به  کم تر  که  دارد  لغزش گاه هایی  امّا علم آموزی  است،  شده 
این منظر نگریسته شده است. نگارنده در این مقاله با نگرش به 

آموزه های قرآنی و حدیثی این بحث را مورد بررسی قرار داده است.

حدیث،  قـــرآن،  علمی،  لــغــزش  عــلــم آمــوزی،  کــلــیــدواژههــا: 
بصیرت، علم و عمل.

تاریخچه ی مقاله
دریافت: ۱۳۹۹/۹/۱۱
پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
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در منابـع روایـی هـم، اهتمـام ویـژه، نسـبت بـه علم آمـوزی را می تـوان مشـاهده 

کـه پیامبـر؟ص؟ علم آمـوزی را بـه عنـوان یـک فریضـه بیـان می فرمایـد:  کـرد. چنـان 

کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ« )علامه مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۶۷، ص  »طَلَبُ اَلْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَی 

۶۸( یعنـی: علم آمـوزی بـر هـر مـرد و زن مسـلمانی واجـب اسـت؛ و البتّـه در ادامـه ی 

کـه واجب شـده، علم شـناخت خویشـتن  کـه منظـور از ایـن علمـی  روایـت آمـده اسـت 

کـه ضـرورت دارد هـر انسـانی بـه دنبـال کسـب  نْفُـسِ« )همـان(؛ 
َ ْ
اسـت: »و هُـوَ عِلْـمُ ال

آن باشد.

ـارِ،  النَّ مِـنَ  الِلَّه  عُتَقَـاءِ  إِلَـی  یَنْظُـرَ  نْ 
َ
أ حَـبَّ 

َ
أ »مَـنْ  فرمـود:  حضـرت؟ص؟  آن  نیـز  و 

مٍ یَخْتَلِـفُ إِلَی بَابِ  ـدٍ بِیَـدِهِ، مَـا مِـنْ مُتَعَلِّ ـذِی نَفْـسُ مُحَمَّ
َ
مِیـنَ، فَوَالّ فَلْیَنْظُـرْ إِلَـی الْمُتَعَلِّ

کَتَـبَ الُلَّه لَـهُ بِـکُلِّ حَرْفٍ وَبِکُلِّ قَدَمٍ، عِبَادَةَ سَـنَةٍ، وَبَنَـی لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ مَدِینَةً   
َّ

الْعَالِـمِ إِلا

رْضُ تَسْـتَغْفِرُ لَـهُ، وَ یُمْسِـی وَیُصْبِـحُ مَغْفُـورًا لَـهُ، 
َ ْ
رْضِ وَال

َ ْ
ـةِ، وَیَمْشِـی عَلَـی ال فِـی الْجَنَّ

کاشـانی، ۱۴۱۷  ـارِ« )فیـض  ءِ عُتَقَـاءُ الِلَّه مِـنَ النَّ
َ

ئِکَـةُ وَیَقُولُـونَ هَـؤُلا
َ

وَشَـهِدَتْ لَـهُ الْمَلا

کنـد،  کـه دوسـت دارد بـه آزادشـدگان از آتـش نـگاه  کسـی  ق، ج ۱، ص ۱۸( یعنـی: 

کـه جانـم بـه دسـت او اسـت هیـچ  کسـی  بایـد بـه دانش آمـوزان نظـر نمایـد. قسـم بـه 

کـه در مسـیر علـم رفـت و آمـد می کنـد، نیسـت مگـر آنکـه خداونـد بـرای  دانش جویـی 

مـی دارد،  بـر  کـه  قدمـی  هـر  بـا  برایـش  و  می نویسـد  را  یکسـال  عبـادت  قدمـش  هـر 

کـه بـر زمیـن گام می زنـد زمیـن برایـش آمـرزش  شـهری در بهشـت می سـازد و در حالـی 

گواهـی  کـه بخشـوده اسـت صبـح و شـام می کنـد و فرشـتگان  می طلبـد و او در حالـی 

کـه دانش طلبـان، آزادشـدگان خـدا از آتـش هسـتند؛ و نیـز پیامبـر؟ص؟ در  می دهنـد 

کالصّائـمِ نَهـارَهُ، القائـمِ لَیلَـهُ، و  ارزش علم آمـوزی می فرمایـد: »مَـن طَلَـبَ العِلـمَ فهُـوَ 

جُـلُ خَیـرٌ لَـهُ مِـن أن یَکـونَ أبـو قُبَیـسٍ ذَهَبـا فأنفَقَـهُ فـي  مُـهُ الرَّ
َ
إنَّ بابـا مِـنَ العِلـمِ یَتَعَلّ

مقدمه.  

وجـه تمایـز انسـان بـا سـایر حیوانـات در عقـل و اندیشـه ی او می باشـد و اهمّیّـت 

کـه بـه هـر میزان انسـان در صـدد پرورش  علم آمـوزی هـم از همین جـا آشـکار می شـود 

اندیشـه ی خود باشـد در جهت شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی قدم برداشته است. 

در متـون دینـی نیـز توجّـه شـایانی بـه ایـن مسـأله ی مهم شـده اسـت و از بین همه ی 

گروهـی از مـردم حتّـی لازم  کـه بـه عنـوان وظیفـه بـرای  علـوم مخصوصـاً علـم دیـن 

یـنِ وَ  هُـوا فِـی الدِّ
َ

کلِّ فِرْقَـةٍ مِنْهُـمْ طائِفَـةٌ لِیتَفَقّ و واجـب شـده اسـت: >فَلَـوْ لا نَفَـرَ مِـنْ 

از هـر  یعنـی: چـرا  )توبـه، ۱۲۲(  یحْـذَرُون<  هُـمْ 
َ
لَعَلّ إلَیهِـمْ  رَجَعُـوا  اذا  قَوْمَهُـمْ  لِینْـذِرُوا 

گروهـی دسـته ای نمی رونـد تـا در دیـن تفقّـه یابنـد و پـس از بازگشـت، مـردم خـود را 

بیـم و هشـدار دهنـد، شـاید پرهیـزکار شـوند.

می کنـد:  بیـان  مؤمنـان  همـراه  را  عالمـان  مقـام  بلنـدی  دیگرخداونـد  آیـه ای  در 

وتُـوا الْعِلْـمَ دَرَجـاتٍ< )المجادلـه، ۱۱( یعنـی: 
ُ
ذِیـنَ أ

َ
ذِیـنَ آمَنُـوا مِنْکُـمْ وَ الّ

َ
>یَرْفَـعِ الُلَّه الّ

که علم داده شـده اند را بسـیار بلندمرتبه  که ایمان آوردند و آنان را  کسـانی را  خداوند 

می فرمایـد. و یـا اینکـه در مقـام بیـان ارزش عالـم نسـبت به دیگـران می فرماید: >قُلْ 

که  کسـانی  ذِینَ لا یَعْلَمُونَ< )الزمر، ۹( یعنی: بگو آیا 
َ
ذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الّ

َ
هَلْ یَسْـتَوِي الّ

کـه نمی داننـد یکسـانند؟ کسـانی  می داننـد و 
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العلـم  از پیامبـر؟ص؟ نقـل اسـت: »مـن غـدا فـي طلـب  تأثیـر داشـته باشـد، چنان کـه 

أظلّت علیه الملائکة، و بورك في معیشته و لم ینقص من رزقه« )شهیدثانی، ۱۴۰۹ 

ق، ج ۱، ص ۱۰۳ و ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۲۱( یعنی: هر که صبحگاهان در طلب دانش 

بیـرون رود، فرشـتگان بـر سـر او سـایه افکننـد و زندگیـش بـا برکـت شـود و از روزیـش 

کیـد دارد امّـا  کاسـته نگـردد. بنابرایـن دیـن بـه ارزش علـم و تحصیـل آن تأ چیـزی 

لغزش گاه هـای مهـم تحصیـل علـم چیسـت؟

آفات علم آموزی.  

فـرد  وجـود  بـر  آثـارش  می توانـد  زمانـی  علم آمـوزی  بـرای  شـده  ذکـر  ارزش هـای 

کـه از آسـیب ها بـه دور باشـد. موانـع مختلفـی بـرای علم آمـوزی بیـان  نمایـان شـود 

کبـر، حسـد،  و  پسـندی  غـرور، خـود  گمـان،  و  از حـدس  پیـروی  از جملـه:  می شـود 

سـلاطین  دربـار  بـه  توجّـه  طلبـی،  دنیـا  کتمـان،  نفسـانی،  تمایـلات  بی عمـل،  علـم 

کورکورانـه، آرزوهـای زیـاد،  و اربـاب ظلمـه، مذهـب سـازی، حـب و بغـض، پیـروی 

شـخصیت گرایی.

در حکمـت ۱۴۷ نهج البلاغـه، امیرالمومنیـن؟ع؟ ضمـن اشـاره بـه ارزش فـراوان 

اشـاره می فرمایـد: »…  علم آمـوزی  از  لغزش گاه هـای مهمـی  بـه  علم آمـوزی،  و  علـم 

صِیـبُ [ 
ُ
صَبْـتُ لَـهُ حَمَلَـةً، بَلَـی ]أ

َ
شَـارَ بِیَـدِهِ إِلَـی صَـدْرِهِ: لَـوْ أ

َ
هَـا إِنَّ هَاهُنَـا لَعِلْمـاً جَمّـاً. وَ أ

نْیَـا وَ مُسْـتَظْهِراً بِنِعَـمِ الِلَّه عَلَـی 
ُ

یـنِ لِلدّ  آلَـةَ الدِّ
ً

مُـونٍ عَلَیْـهِ، مُسْـتَعْمِلا
ْ
صَبْـتُ لَقِنـاً غَیْـرَ مَأ

َ
أ

حْنَائِـهِ، 
َ
أ لَـهُ فِـي   بَصِیـرَةَ 

َ
لِحَمَلَـةِ الْحَـقِ لا وْ مُنْقَـاداً 

َ
أ وْلِیَائِـهِ؛ 

َ
أ عِبَـادِهِ وَ بِحُجَجِـهِ عَلَـی 

ةِ، 
َ

ـذّ
َ
وْ مَنْهُومـاً بِاللّ

َ
 ذَاكَ أ

َ
 ذَا وَ لا

َ
 لا

َ
لا

َ
لِ عَـارِضٍ مِـنْ شُـبْهَةٍ. أ وَّ

َ
ـکُّ فِـي قَلْبِـهِ لِ

َ
یَنْقَـدِحُ الشّ

شَـیْ ءٍ  فِـي  یـنِ  الدِّ رُعَـاةِ  مِـنْ  لَیْسَـا  خَـارِ  الِادِّ وَ  بِالْجَمْـعِ  مُغْرَمـاً  وْ 
َ
أ ـهْوَةِ 

َ
لِلشّ الْقِیَـادِ  سَـلِسَ 

کـه بـه دنبـال علـم اسـت  کسـی  سَـبیلِ اللَّه« )شـهیدثانی، ۱۴۰۹ ق، ص ۱۰۰( یعنـی: 

کـه روزهـا را روزه می گیـرد و شـب ها بـه شـب زنده داری می پـردازد،  ماننـد کسـی اسـت 

کـه در راه  کـوه طـلا اسـت  همانـا یادگیـری یـک بـاب از علـم، بـرای انسـان بهتـر از یـک 

خداونـد متعـال انفـاق شـود.

روایاتـی در ایـن مضمـون در منابـع دینـی فـراوان بیان شـده اسـت )نـک: همان(. 

کـه آموخته می شـود و هم چنیـن هدفی که به دنبـال دارد مهم  ع علمـی هـم  البتّـه نـو

کـرم؟ص؟ نقـل اسـت: »إذا أتـی علـيّ یـوم لا أزداد فیـه علمـا  اسـت. چنان کـه از پیامبـر ا

کاشـانی،  ع شـمس ذلـك الیـوم« )فیـض  یقرّبنـي إلـی اللَّه تعالـی فـلا بـورك لـي فـي طلـو

کـه مـرا بـه خداونـد  کـه در آن علمـی  ۱۴۱۷ ق، ج ۱، ص ۱۶( یعنـی: چـون روزی آیـد 

ع خورشـید آن روز مبارکـی نیسـت. کنـد بـر مـن افـزوده نشـود مـرا در طلـو نزدیـک 

علم آمـوزی آثـاری هـم بـه دنبـال دارد، از جملـه اینکـه بـر جهان بینـی انسـان و 

کریم، عالم کسـی اسـت  ارتبـاط او بـا خداونـد تأثیرگـذار اسـت چنان که از دیدگاه قرآن 

مَا یَخْشَـی الَلَّه مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاء إِنَّ  کـه بـا علـم خـودش بـه خشـیت الاهـی برسـد: >إِنَّ

کـه از او می ترسـند  الَلَّه عَزِیـزٌ غَفُـورٌ< )فاطـر، ۲۸( یعنـی: از بنـدگان خـدا تنهـا عالماننـد 

در  امـام صـادق؟ع؟  از  نقـل  بـه  اسـت. در حدیثـی  آری خـدا شکسـت ناپذیرآمرزنده 

تفسـیر همیـن آیـه آمـده اسـت: »یعنـی بالعلمـاء مـن صدق قولـه فعله و مـن لم یصدق 

قولـه فعلـه فلیـس بعالـم« )کاشـانی، ۱۴۱۵ ق، ج ۴، ص ۲۳۷ و ۱۴۰۶ ق، ج ۱، ص 

کـه اعمـال آنها هماهنگ با سـخنان آنها  ۱۶۲( یعنـی: منظـور از علمـا کسـانی هسـتند 

کـردارش هماهنگ نباشـد، عالم نیسـت. گفتـار و  کـه  باشـد کسـی 

علم آمـوزی بـر روی زندگـی مـادی انسـان و از جملـه رزق و روزی هـم می توانـد 
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علم آموزی جهت دنیا طلبی و عدم توجّه به رضای خدا.   .  

در  باشـد.  خـدا  رضـای  بـرای  علـم  کسـب  کـه  اسـت  آن  علـم  طلـب  در  مطلـوب 

م للَّه دُعِیَ فی مَلَکُوتِ السّـماوات 
َ
کـه: »مَـنْ تَعَلّـم للَّه؟عز؟ و عَمِـل للَّه و عَلّ روایـت اسـت 

گـر کسـی بـرای خداونـد،  عَظیمـاً« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۲۹( یعنـی: ا

بـزرگ  و  عظیـم  آسـمان ها  در  داد،  تعلیـم  و  کـرد،  عمـل  او  بـرای  و  آموخـت  دانـش 

می شـود. خوانـده 

گونـی می توانـد بـر سـر راه ایـن مطلـوب قـرار گرفتـه و انگیزه هـای  ولـی عوامـل گونا

دیگری جز رضای خدا را شکل دهد. با نگاه به آیات قرآن و روایات معصومان؟عهم؟، 

کـه مانـع تحصیـل علم بـرای رضای خدا  کـرد  عوامـل متعـدّدی را می تـوان شناسـایی 

می شود.

عوامل عدم توجّه به رضای الهی در کارها، از منظر آیات قرآن.   .   .  

دنیـا،  محبـت  نفـس،  هـوای  از  پیـروی  قبیـل:  از  عواملـی  قـرآن  آیـات  در 

نفسـانی موجـب می شـود  رذایـل  و  پـدران  از  تقلیـد  سـطحی نگری، عـادات ذهنـی، 

باشـد. خـدا  رضـای  از  غیـر  چیـزی  دنبـال  علم آمـوزی  مسـیر  در  انسـان 

الف(دنبالهرویهواینفس

و  عقلانـی  جنبه هـای  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  نفسـانی  خواهش هـای  از  پیـروی 

شـرعی امـور، موجـب دور شـدن از صـراط مسـتقیم و بی توجّهـی به دسـتورات خداوند 

می شـود. از نـگاه آیـات قـرآن، توجّـه و تمایـل بیـش از حـد بـه خواسـته های نفـس تـا 

یْـتَ 
َ
 فَرَأ

َ
گیـرد: >أ کـه نفـس بـه عنـوان معبـود شـخص قـرار  جایـی می توانـد جلـو رود 

کَذَلِـكَ یَمُـوتُ الْعِلْـمُ بِمَوْتِ حَامِلِیـهِ.«؛ یعنی:  ـائِمَةُ  نْعَـامُ السَّ
َ ْ
قْـرَبُ شَـیْ ءٍ شَـبَهاً بِهِمَـا ال

َ
أ

گـر  کـه در اینجـا ]و بـه سـینه ی خـود اشـاره فرمـود[ دانـش فراوانـی اسـت، ا … بـدان 

آنـان می آموختـم.[ آری، فـرد تیزهـوش بـرای آن  حاملانـی بـرای آن می یافتـم ]بـه 

کـه دیـن را وسـیله ای بـرای دنیـا سـاخته، و  کسـی بـود  یافتـم، محـلّ اعتمـاد نبـود، 

بـا نعمت هـای خـدا بـر بندگانـش بزرگـی نمـوده، بـا حجت هـای او بـر اولیائـش فخـر 

کـه فرمان بـردار حامـلانِ ]پیـام[ حق اسـت، امّا به  می فروخـت، یـا دیگـری را می بینـم 

کـه مواجـه می شـود شـک  اطـراف و جوانـب حـق، بصیـرت نـدارد، بـا اوّلیـن شـبهه ای 

در دلـش پدیـدار می گـردد. بـدان، نـه ایـن ]سـزاوار آن دانش اسـت[ و نـه آن. یا فردی 

کـه سـخت در پـی لـذت اسـت، و زمـام خویـش را در اختیـار شـهوت نهـاده  را می یابـم 

گشـته. ایـن دو تـن هیـچ  گِـردآوردن و انباشـتن ثـروت  کـه شـیفته ی  کسـی  اسـت؛ یـا 

انـدازه پاسـداری از دیـن نکننـد. شـبیه ترین موجـود بـه اینـان چهارپایـان چرنـده در 

علفزارنـد. این گونـه دانـش بـا مـرگ حامـلان آن می میـرد.

بـا  المومنیـن علـی؟ع؟، علـم ارزش ذاتـی دارد منتهـی  امیـر  بـر اسـاس فرمایـش 

کـه بـرای علم آمـوزی وجـود دارد، موجـب می شـود تـا فـرد  توجّـه بـه برخـی انگیزه ها

بهـره ی واقعـی از علـم آموخته شـده را نبـرد.

لغزش گاه های علم.  

گونـی بـر سـر را متعلّـم وجـود  گونا کـه اشـاره شـد آفـات و آسـیب های  همان طـور 

از  ایـن پژوهـش چهـار مـورد  آنهـا ضـرورت دارد. در  بـه  داشـته و شناسـایی و توجّـه 

می گیـرد. قـرار  بررسـی  مـورد  علم آمـوزی  لغزش گاه هـای  مهم تریـن 
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دنیـوی بدانـد در نهایـت، غافـل از زندگـی اخـروی و بندگـی خداونـد می شـود، ایـن 

ع نگرش هـا و گرایش هـا مانـع مؤمـن شـدن و بندگـی خـدا می شـوند. قـرآن کریم در  نـو

نْیـا وَ 
ُ

ذیـنَ لا یَرْجُـونَ لِقاءَنـا وَ رَضُـوا بِالْحَیـاةِ الدّ
َ
توصیـف ایـن افـراد می فرمایـد: >إِنَّ الّ

کانُوا یَکْسِـبُونَ<  ـارُ بِما  واهُـمُ النَّ
ْ
ولئِـكَ مَأ

ُ
ذیـنَ هُـمْ عَـنْ آیاتِنـا غافِلُـونَ أ

َ
ـوا بِهـا وَ الّ نُّ

َ
اطْمَأ

دنیـا  زندگـی  بـه  و  ندارنـد،  مـا  دیـدار  بـه  امیـد  کـه  کسـانی  یعنـی:   )۸ ـ   ۷ )یونـس، 

کـه از آیـات مـا غافـل هسـتند،  کسـانی  کـرده و بـدان اطمینـان یافته انـد، و  دل خـوش 

آنـان بـه ]کیفـر[ آنچـه بـه دسـت می آوردنـد، جایگاه شـان آتـش اسـت . در آیـه ی دیگـر 

خِـرَةَ وَ 
ْ

نْیـا وَ الُلَّه یُریـدُ ال
ُ

در خصـوص دنیاطلبـی افـراد آمـده اسـت: >تُریـدُونَ عَـرَضَ الدّ

الُلَّه عَزیـزٌ حَکیـمٌ< )انفـال، ۶۷( یعنـی: شـما متـاع دنیـا را می خواهیـد و خـدا آخـرت را 

می خواهـد، و خـدا شکسـت ناپذیر حکیـم اسـت .

ج(تبعیتازوسوسههایشیطانی

گـون  گونا کـه در مجموعـه ی خلقـت دارد از راه هـای  شـیطان بـا توجّـه بـه نقشـی 

می توانـد بـر انسـان نفـوذ و تأثیرگـذاری داشـته باشـد. آیـات قـرآن اشـارات صریحـی بـر 

راه هـای نفـوذ شـیطان بـر انسـان دارد از جملـه: 

ـک عَلـی شَـجَرَةِ الْخُلْـدِ وَ 
ُ
دُلّ

َ
ـیطانُ قـالَ یـا آدَمُ هَـلْ أ

َ
از راه قلـب >فَوَسْـوَسَ إِلَیـهِ الشّ

کـرد، گفت : ای آدم، آیا  مُلْـک لا یبْلـی < )طـه، ۱۲۰( یعنی: پس شـیطان او را وسوسـه 

کـه زایـل نمی شـود، راه نمایـم؟ تـو را بـه درخـت جاودانگـی و مُلکـی 

مَـمٍ مِـنْ قَبْلِک 
ُ
رْسَـلْنا إِلـی أ

َ
بـا تزییـن )نیکـو جلـوه دادن( اعمـال زشـت >تَـالِلَّه لَقَـدْ أ

لیـمٌ< )نحـل، ۶۳( 
َ
عْمالَهُـمْ فَهُـوَ وَلِیهُـمُ الْیـوْمَ وَ لَهُـمْ عَـذابٌ أ

َ
ـیطانُ أ

َ
فَزَیـنَ لَهُـمُ الشّ

کـه بـه سـوی امت هـای پیش از تـو ]رسـولانی[ فرسـتادیم ]امّا[  یعنـی: سـوگند بـه خـدا 

ـهُ الُلَّه عَلـی عِلْـمٍ وَ خَتَـمَ عَلـی سَـمْعِهِ وَ قَلْبِـهِ وَ جَعَـلَ عَلـی 
َ
ضَلّ

َ
خَـذَ إِلهَـهُ هَـواهُ وَ أ مَـنِ اتَّ

ـرُونَ< )جاثیـه، ۲۳( یعنـی: پـس آیـا 
َ

 فَـلا تَذَکّ
َ
بَصَـرِهِ غِشـاوَةً فَمَـنْ یَهْدیـهِ مِـنْ بَعْـدِ الِلَّه أ

گمـراه  کـه هـوس خویـش را معبـود خـود قـرار داده و خـدا او را دانسـته  دیـدی کسـی را 

گـوش او و دلـش مُهـر زده و بـر دیـده اش پـرده نهـاده اسـت؟ آیـا پـس  گردانیـده و بـر 

کـرد؟ آیـا پنـد نمی گیریـد؟ ایـن پیـروی محـض  کسـی او را هدایـت خواهـد  از خـدا چـه 

از هـوای نفـس موجـب می شـود تـا سـمع و بصـر و قلـب، یافته هـای مطابـق بـا واقـع 

باشند. نداشـته 

هْواءَهُمْ 
َ
بِعُـونَ أ ما یَتَّ نَّ

َ
در آیـه ی دیگـر می خوانیـم: >فَإِنْ لَمْ یَسْـتَجیبُوا لَـكَ فَاعْلَمْ أ

الِمیـنَ< 
َ

بَـعَ هَـواهُ بِغَیْـرِ هُـدیً مِـنَ الِلَّه إِنَّ الَلَّه لا یَهْـدِي الْقَـوْمَ الظّ ـنِ اتَّ  مِمَّ
ُ

ضَـلّ
َ
وَ مَـنْ أ

کـه فقط هوس هـای خود  گـر تـو را اجابـت نکردنـد، بـدان  )قصـص، ۵۰( یعنـی: پـس ا

گمراه تـر از آنکـه بی راهنمایـی خـدا از هوسـش پیـروی  کیسـت  را پیـروی می کننـد؛ و 

متوجّـه  همین کـه  یعنـی  نمی کنـد.  راهنمایـی  را  سـتمگر  مـردم  خـدا  بی تردیـد  کنـد؟ 

سـخنان پیامبـر؟ص؟ نشـده و پاسـخ مثبـت بـه آن نمی دهنـد معلـوم می شـود قـوه ی 

ک و دریافـت بـه واسـطه ی توجّـه بیـش از حـد بـه خواسـته های نفسـانی، کارآیی  ادرا

کـه دعـوت انبیـاء محتوایـی بر خلاف فطرت نداشـته  خـود را از دسـت داده اسـت چـرا 

ک نگـه داشـته باشـد می توانـد درک و فهـم  پـا را  ابتدایـی درون  گوهـر  کسـی  گـر  ا و 

درسـتی از واقعیـات و از دعـوت انبیـاء؟عهم؟ داشـته باشـد.

ب(نگرشنادرستنسبتبهزندگیدنیایی

کـه حیاتـی پـس از زندگـی دنیـوی وجـود نـدارد و زندگـی دنیـا  کنـد  کسـی فکـر  گـر  ا

کـرده و دغدغـه ی اصلـی خـود را تأمیـن نیازهای  را بـه عنـوان هـدف نهایـی انتخـاب 
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کـه در قـرآن و  را بـه اغـراض دنیایـی آلـوده سـازند و بـا توجّـه بـه جایـگاه والای علـم 

گردیـده اسـت آن را صرفـاً در مسـیر دنیـا قـرار دهنـد و بهـره ای در جهـت  سـنّت اشـاره 

رشـد انسـانیت نداشـته باشـند.

آخـرت  علـم  دربـاره ی  همـه  می کننـد،  نکوهـش  را  دنیایـی  نیـات  کـه  احادیثـی 

کسـی بخواهـد تحصیـل آنهـا  گـر  هسـتند، ولـی دربـاره ی علـوم و صنایـع دنیایـی نیـز ا

بـرای سـلوک معنـوی او سـودمند باشـد، بایـد نیـت خـود را خالـص سـازد و با سفارشـی 

کـه قـرآن در بـاب دقّـت در ملکوت آسـمان ها و زمین دارد، نتیجـه ی علم آموزی خود 

رْضِ 
َ ْ
ـماواتِ وَ ال  وَ لَـمْ ینْظُرُوا فـی مَلَکوتِ السَّ

َ
کنـد >أ را نزدیکـی بیشـتر بـه خـدا ترسـیم 

وَ مـا خَلَـقَ الُلَّه مِـنْ شَـی ءٍ< )العـراف، ۱۸۵( یعنـی: آیـا در ملکـوت آسـمان ها و زمیـن 

کـه خـدا آفریـده اسـت ننگریسـته اند؛ و اینکـه شـاید هنـگام مرگ شـان  و هـر چیـزی 

نزدیـک شـده باشـد؟

عوامل عدم توجّه به رضای الاهی از منظر روایات معصومان؟عهم؟.   .   .  

گونـی می تواند  گونا محـور قـرار دادن رضایـت الهـی در کسـب علم، توسّـط عوامل 

کسـب  گیـرد. در روایـات ضمـن دعـوت بـه اخـلاص بـرای خـدا در  تحت الشـعاع قـرار 

علـم، جایـگاه عالـم در بیـن مـردم هـم بـه میـزان اخلاص او مـورد توجّه قـرار می گیرد. 

کسـب علـم از انسـان سـلب  کـه می توانـد توجّـه بـه رضـای الهـی را در  یکـی از عواملـی 

کنـد، علاقـه و حـب نسـبت بـه دنیا اسـت. چنان کـه از امام صادق؟ع؟ دربـاره ی عالم 

هِموهُ  دوسـتدار دنیا به احتیاط سـفارش شـده اسـت: »إذا رَأیتُمُ العالِمَ مُحِبّا لِلدّنیا فَاتَّ

« )شیخ صدوق، ۱۳۸۳ ش، ج ۲، ص   مُحِبّ یَحوطُ بِما أحَبَّ
َ

کُلّ عَلی دِینِکُم؛ فإنَّ 

گاه عالِـم را دوسـتدار دنیـا  کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۱۱۳( یعنـی: هـر  ۳۹۴؛ شـیخ 

و  هموسـت  سرپرست شـان  ]هـم[  امـروز  و  آراسـت  برایشـان  را  اعمال شـان  شـیطان 

ک اسـت . برایشـان عذابـی دردنـا

ـیطانُ 
َ

یهِـمْ وَ مـا یعِدُهُـمُ الشّ بـا دادن وعده هـای دروغ بـه انسـان >یعِدُهُـمْ وَ یمَنِّ

 غُـرُوراً< )نسـاء، ۱۲۰( یعنـی: ]آری [ شـیطان بـه آنـان وعـده می دهـد، و ایشـان را در 
َ
إِلّا

آرزوهـا می افکنـد، و جـز فریـب بـه آنـان وعـده نمی دهـد.

مُرُکمْ بِالْفَحْشاءِ 
ْ
یطانُ یعِدُکمُ الْفَقْرَ وَ یأ

َ
با ترساندن انسان نسبت به آینده اش >الشّ

وَ الُلَّه یعِدُکمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ الُلَّه و اسِعٌ عَلیمٌ< )بقره، ۲۸۶( یعنی: شیطان شما را 

از تهیدستی بیم می دهد و شما را به زشتی وامی دارد؛ و ]لی[ خداوند از جانب خود 

گشایشگر دانا است . به شما وعده ی آمرزش و بخشش می دهد، و خداوند 

کـه خداونـد بـه صراحت مسـأله فریب انسـان توسّـط شـیطان  ایـن در حالـی اسـت 

ةِ  بَوَیکمْ مِنَ الْجَنَّ
َ
جَ أ خْرَ

َ
کما أ ـیطانُ 

َ
کمُ الشّ کرده اسـت >یا بَنی آدَمَ لا یفْتِنَنَّ گوشـزد  را 

ا  کـمْ هُوَ وَ قَبیلُـهُ مِنْ حَیـثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّ ـهُ یرا عُ عَنْهُمـا لِباسَـهُما لِیرِیهُمـا سَـوْآتِهِما إِنَّ ینْـزِ

ذیـنَ لا یؤْمِنُـونَ< )اعـراف، ۲۷( یعنـی: ای فرزنـدان آدم، 
َ
وْلِیـاءَ لِلّ

َ
ـیاطینَ أ

َ
جَعَلْنَـا الشّ

زنهار تا شـیطان شـما را به فتنه نیندازد؛ چنان که پدر و مادر شـما را از بهشـت بیرون 

کنـد. در  رانـد، و لباس شـان را از ایشـان برکنـد، تـا عورت هایشـان را بـر آنـان نمایـان 

کـه آنهـا را نمی بینیـد، می بیننـد. ما شـیاطین  حقیقـت، او و قبیلـه اش، شـما را از آنجـا 

کـه ایمـان نمی آورند. را دوسـتان کسـانی قـرار دادیـم 

خلاصـه  منفـی  امـور  در  تنهـا  یـا  و  محـدود  مسـأله  چنـد  در  تنهـا  شـیطان  فریـب 

گـر شـیطان بتواند، در وجود انسـان  ع ا نمی شـود بلکـه از هـر راه ممکـن و در هـر موضـو

ورود پیـدا می کنـد، و ایـن هشـدار شـامل طالبـان علم هم می شـود تا مبـادا نیات خود 
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منظـور از اینکـه فرمـود: »مثـل آنهایی که تورات بر آنان تحمیل شـد« به شـهادت 

کـه تـورات بـه آنـان تعلیم داده شـد و مـراد از اینکه فرمـود: »ولی آن  سـیاق ایـن اسـت 

کـه بـه آن عمل نکردنـد )طباطبایی، بی تـا، ج ۱۹، ص  را حمـل نکردنـد«؛ ایـن اسـت 

.)۴۴۹

ضرورت عمل به علم در روایات معصومان؟عهم؟.   .   .  

کیدهـای فـراوان بـر لـزوم همراهـی علـم با عمـل بوده و  در کلام معصومـان؟عهم؟ تأ

از نـگاه آنهـا یکـی از آفت هـای اصلـی علم آمـوزی، همراه نکردن آن با عمل می باشـد. 

عمـر  کلّ  بـرای  شـود  واقـع  عمـل  مـورد  گـر  ا انـدک،  ولـو  آموخته شـده  علـم  چنان کـه 

انسـان می توانـد مفیـد باشـد. از پیامبـر؟ص؟ نقـل اسـت: »نعـوذُ بـالِلَّه مـن علـمٍ لاینفـع 

کثیـرِ   العمـل بالإخـلاصِ وَ اعلَـم أنّ قلیـلَ العلـم یحتـاجُ إلـی 
ُ

و هـو العلـمُ الّـذی یضـادّ

العَمـلِ لِنّ علـمَ سـاعةٍ یلـزَم صاحبَـه اسـتعمالَه طـولَ عُمـرِه« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ 

که سـودی ندارد و آن علمی  ق، ج ۲۳، ص ۳۲( یعنی: به خدا پناه می برم از علمی 

کـه علـم انـدک نیـاز بـه عمـل  کـه ضـد عمـل بـا اخـلاص باشـد و ایـن را بدانیـد  اسـت 

کسـب می شـود صاحبـش یک عمـر بایـد  کـه در یـک سـاعت  بسـیار دارد؛ چـون علمـی 

کند. بـه آن عمـل 

ک عالـم بـودن بـه انـدازه ی عامـل بـودن  کـرم؟ص؟ مـلا در روایتـی دیگـر از رسـول ا

قَلِیـلَ  کَانَ  اِن  وَ  بِالعِلـمِ  یَعمَـلُ  مَـنْ  العَالِـمَ  اِنَّ  وَ   
َ

لا
َ
»أ بـه علمـش می باشـد:  شـخص 

کـه بـه  کسـی اسـت  کـه عالِـم  گاه باشـید  العَمَـلِ« )همـان، ج ۷۳، ص ۳۷۳( یعنـی: آ

کـم عمـل باشـد. گرچـه  کنـد  علـم عمـل 

کقـوس  کشـجر بلاثمـر، علـم بلاعمـل  امـام علـی؟ع؟ می فرماینـد: »علـم بلاعمـل 

دیدیـد، نسـبت بـه دیـن خـود به او بدبین باشـید؛ زیرا هر دوسـتداری بـر گردِ محبوبِ 

خـود می گردد.

علم آموزی به دور از بصیرت و بدون عمل مناسب و شایسته.   .  

کـه همـراه بـا عمل مناسـب و در خور  از جملـه آفت هـای علم آمـوزی، علمـی اسـت 

نباشـد و بـه اصطـلاح، عالـم اثـر علـم را در زندگـی خویـش نبینـد. بـا نگاهـی بـر متـون 

کـه ارزش عمـل بـه علـم آموخته شـده فـراوان در آنهـا اشـاره  دینـی مشـاهده می شـود 

شـده است.

ضرورت عمل به علم از نگاه آیات قرآن.   .   .  

کـه بـه علـم خود عمـل نمی کنند، مواخـذه کرده  کریـم کسـانی را  خداونـد در قـرآن 

ذِیـنَ آمَنُـوا لِمَ تَقُولُونَ مـا لا تَفْعَلُونَ< )صف، ۲ ـ ۳( یعنی: ای 
َ
یهَـا الّ

َ
و می فرمایـد: >یـا أ

کـه ایمـان آورده اید! چـرا آنچه را می گوییـد، عمل نمی کنید. کسـانی 

کـه مربـوط بـه علمـا و دانشـمندان بـزرگ یهـود نـازل شـده اسـت و  آیاتـی اسـت 

کتـاب آسـمانی بـه علّـت عمـل نکـردن بـه شـدت مذمـت  آنهـا را بـا داشـتن علـم بـه 

سْـفَارًا 
َ
کَمَثَـلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أ ـوْرَاةَ ثُمَّ لَـمْ یَحْمِلُوهَا  لُـوا التَّ ذِیـنَ حُمِّ

َ
کـرده اسـت: >مَثَـلُ الّ

الِمِینَ< )جمعه، ۵( 
َ

 یَهْدِی الْقَوْمَ الظّ
َ

بُوا بِآیَاتِ الِلَّه وَالُلَّه لا
َ

کَذّ ذِیـنَ 
َ
بِئْـسَ مَثَـلُ الْقَـوْمِ الّ

گردیدنـد[  کـه ]عمـل بـه[ تـورات بـر آنـان بـار شـد ]و بـدان مکلـف  کسـانی  یعنـی: مثـل 

کتاب هایـی را بـر پشـت  کـه  آن گاه آن را بـه کار نبسـتند هم چـون مثـل خـری اسـت 

گرفتنـد و  کـه آیـات خـدا را بـه دروغ  می  کشـد ]و ه[ چـه زشـت اسـت وصـف آن قومـی 

خـدا مـردم سـتمگر را راه نمی  نمایـد.
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بلکـه مسـتودع اسـت، راه نجاتـی برای او نیسـت.

هم چنیـن در خصـوص آثـار عمـل بـه علـم در حدیثـی بـه نقـل از پیامبـر؟ص؟ آمـده 

ثَـهُ الُلَّه عِلْـمَ مَـا لَـمْ یعْلَـمْ« )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق،  اسـت: »مَـنْ عَمِـلَ بِمَـا یعْلَـمُ وَرَّ

کند به  که عمل  کسی  کاشانی، ۱۳۳۶ ش، ج ۷، ص ۱۸۰( یعنی:  ج ۴۰، ص ۱۲۸ و 

گویـا  کـه نمی دانـد بـه او تعلیـم می کنـد؛ پـس  کـه می دانـد خداونـد دانشـی را  چیـزی 

عمـل بـه علـم آموخته شـده شـرط صعـود بـه پلـه بعـدی علـم و فهـم بیشـتر اسـت.

پیامدهای عمل نکردن به علم. . .   .  

متناسـب بـا آثـار عمـل بـه علـم، در صـورت عامـل نبـودن هـم نتایجـی مترتـب بـر 

علـم انسـان می شـود. از جملـه:

الف(ازبینرفتنعلم

از رسـول  بیـن رفتـن علـم اسـت؛ در روایتـی  از  و  نابـودی  علـم بی عمـل موجـب 

 اِرتَحَـلَ عَنـهُ« 
َّ

خـدا؟ص؟ چنیـن آمـده اسـت: »إنّ العِلـمَ یَهْتِـفُ بِالعَمَـلِ فَـاِن اَجَابَـهُ وَ اِلا

گر جواب  )علامه مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۶( یعنی: علم، عمل را ندا می کند ا

کـوچ می کنـد. کـه هیـچ وگرنـه از وجـود آن عالِـم  داد 

کـه علـم ماننـد موجودی ذی شـعور بـا حامل خود  از ایـن روایـت چنیـن بـر مـی آیـد 

گـر پاسـخ مثبتـی از او دریافـت  کـرده و او را دعـوت بـه عمـل می کنـد و ا ارتبـاط برقـرار 

کـس دیگـری پهـن  نکـرد رحـل اقامـت را از وجـود آن شـخص بـر بسـته و در وجـود 

کـه آن علـم را بـه  کسـی هم نشـین شـود  کار هم چنـان ادامـه دارد تـا بـا  می کنـد و ایـن 

مرحلـه ی عمـل رسـانده و آثـار آن هویـدا شـود؛ انباشـت دانـش بـدون عمـل بـه آن 

هیـچ سـودی بـرای صاحـب آن نداشـته و تنهـا بـار او را سـنگین تر می سـازد.

علـم  العبـد،  علـی  حجـةاللَّه  بلاعمـل  علـم  لاینجـع،  کـدواء  لاینفـع  علـم  بلاوتـر، 

ل، و مال لاینفعک و بال« )آمدی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۴۶۱( یعنی:  لایصلحک ض لا

کمانـی اسـت  علـم بی عمـل ماننـد درختـی اسـت بـدون ثمـر، علـم بـدون عمـل ماننـد 

بـدون زه، علـم بی عمـل ماننـد دارویـی اسـت بـدون سـود، علـم بـدون عمـل حجـت 

کـه تو را سـود  کـه تـو را اصـلاح نکنـد گمراهـی اسـت و مالـی  خـدا اسـت بـر بنـده، علمـی 

ندهـد گرفتـاری اسـت. 

کـم  هم چنیـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مـورد اهمّیّـت عمـل بـه علـم می فرمایـد: »اِنَّ

ـم مالـم تَکُونُـؤا تَعْلَمـون« )همـان، ج ۶، 
ُ
اِلَـی العَمَـل بمـا عَلِمتُـم أحـوج منکـم الـی تَعَلّ

ص ۵۰۳( یعنـی: شـما بـه عمـل بـه آنچـه می دانیـد محتاج تریـد تـا یادگیـری آنچـه 

کـه  یـاد نگرفته ایـد؛ یعنـی عمـل بـه آنچـه می دانـی بهتـر از یادگیـری آن چیـزی اسـت 

نمی دانـی.

آثار عمل به علم.   .   .  

یکـی از مهم تریـن مسـائل پیرامـون علـم، عمل به آن اسـت علمی که عمل در آن 

نباشـد جـز افـزودن بـار بـر حامـل آن نخواهـد بـود. در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ آمده 

کانَ فِعلُهُ لِقَولِـهِ مُوافِقاً  اجِـی؟ فَقَالَ: مَـنْ  کـه مفضّـل از حضـرت پرسـید: »بِـمَ یُعَـرفُ النَّ

فَهُـوَ نَـاجٍ وَ مَـن لَـم یَکُـن فِعْلُـهُ لِقَولِـهِ مُوافِقاً فَاِنِمّا ذَلِكَ مُسـتَودَعٌ« )شـیخ کلینی، ۱۴۰۷ 

ق، ج ۱، ص ۴۵( یعنـی: بـه چـه چیـزی انسـان رسـتگار و ناجـی شـناخته می شـود؟ 

کـه فعلـش  کـه فعلـش بـا قولـش موافـق باشـد او رسـتگار اسـت، و کسـی  فرمـود: کسـی 

کـه علـم و ایمـان چنـد روزی بـه او بـه ودیعـت  کسـی اسـت  موافـق قولـش نباشـد او 

که علم و ایمان در وجودش مسـتقر نشـده؛  داده شـده و از او سـلب می شـود. انسـانی 
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کـه بهتریـن  تأثیـری از آن بـاران نخواهـد دیـد، موعظـه عالـم بی عمـل هـم هـر چنـد 

سـخنان باشـد، صرفـاً یـک لقلقـه ی زبانی بوده و تأثیری بر شـنونده نخواهد داشـت.

ج(دورترشدنازخدا

نیـز  او  رحمـت  و  خداونـد  از  کننـده  دور  کـه  نیسـت  مفیـد  نه تنهـا  بی عمـل  علـم 

کـه: شـخصی نـزد امـام زین العابدیـن؟ع؟ آمـد و از حضـرت  هسـت. در روایتـی آمـده 

کـرد و حضـرت پاسـخ فرمـود. سـپس خواسـت از مثـل همان  دربـاره ی مسـائلی سـؤال 

تَعلَمُونَ 
َ

تَطلُبُوا علِمَ مَا لا
َ

کند. حضرت فرمود: »مَکتُوبٌ فِی الِانجِیلِ: لا مسـائل سـؤال 

کُفْـراً وَ لَم یَزْدَد   
َّ

ـا تَعمَلُـوا بِمَـا عَلِمتُـم فَـاِنّ العِلـمَ اِذَا لَـم یَعمَـل بِـهِ لَم یَـزَدْ صَاحِبَه اِلا وَ لَمَّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۴۴ و شـهید ثانـی، ۱۴۰۹   بُعْـداً« )شـیخ 
َّ

مِـنَ الِلَّه تَعَالَـی اِلا

کـه دانسـتن آنچـه نمی دانیـد را طلـب  ق، ص ۱۴۶( یعنـی: در انجیـل نوشـته شـده 

کـه هنـوز بـه آنچـه می دانیـد عمـل نکرده ایـد؛ زیـرا علـم هنگامی کـه  نکنیـد، در حالـی 

کفـر نمی افزایـد و بـه غیـر از دوری از خداونـد  بـه آن عمـل نشـود، صاحبـش را غیـر از 

چیـزی زیـاد نمی کنـد.

د(ایجادحجابدردل

 مَـن 
َّ

 عِلـمٍ وَبَـالٌ عَلَـی صَاحِبِـهِ اِلا
ُ

کـرم؟ص؟ آمـده اسـت: »کُلّ در روایتـی از رسـول ا

عَمِلَ بِهِ« )علامه مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۸( یعنی: هر علمی موجب وخامت 

کنـد. کـه بـه آن عمـل  و بدعاقبتـی صاحبـش می شـود؛ مگـر علمـی 

»اَلْمَرعَـی الوَبیـل« بـه مزرعـه و چـرا گاهی گفته شـده که آفت زده باشـد، هر علمی 

گاه شـیطان اسـت؛ مگر اینکـه صاحب آن  کـه چـرا نیـز مثـل مزرعـه آفـت زده ای اسـت 

کنـد و گویـا عمـل، عامـل پیش گیـری از آفت این مزرعه اسـت. بـه آن عمـل 

کلامـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز نقـل شـده اسـت: »آفـة العلـم تـرک العمـل بـه«  در 

)آمـدی، ۱۴۱۰ ق، ج ۱، ص ۳۰۷( یعنـی: آفـت و آسـیب علـم، عمـل نکـردن بـه آن 

کـه  گـر هـر چیـزی آفتـی دارد و می توانـد آن را تبـاه سـازد بایـد دقّـت داشـت  اسـت؛ ا

عامـل تباهـی علـم عمـل نکـردن بـه آن اسـت.

که می فرماید: »لَا تَجْعَلُوا عِلْمَکُمْ جَهْلًا، وَیَقِینَکُمْ  از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل است 

قْدِمُوا« )سیدرضی، ۱۴۱۴ ق، حکمت ۲۷۴( 
َ
نْتُمْ فَأ

َ
شَکّاً، إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، وَإِذَا تَیَقّ

که دانسـتید  یعنی: علم خود را جهل و نادانی و یقین خود را شـک قرار ندهید زمانی 

گـر هـر موجودی اثـری دارد که  عمـل کنیـد، و وقتـی یقیـن کردیـد اقـدام کنیـد. یعنـی ا

کـه آن آثـار نباشـد بـه منزلـه ی عـدم آن شـیء  بـا آن شـناخته می شـود و در صورتـی 

اسـت در مـورد علـم هـم ایـن مسـأله، صـدق می کنـد و عمـل نکـردن به علم، مسـاوی 

گـر یقینـی شـکل گرفته نباید با رسـوخ شـک  بـا ندانسـتن آن اسـت و بـه همـان ترتیـب ا

کـرده و به تردید بدل سـازیم. بـه آن، یقیـن را خدشـه دار 

ب(اثرنکردنموعظه

گـر علـم همـراه عمـل نباشـد نمی توانـد در نفـوس دیگـران تأثیر بگـذارد؛ چنان که  ا

ـت مَوعِظَتُـهُ عَـنِ 
َ
از امـام صـادق؟ع؟ نقـل اسـت: »اِنَّ العَالِـمَ اِذَا لَـم یَعمَـل بِعِلمِـهِ زَلّ

کلینـی، ۱۴۰۷ ق، ج ۱، ص ۴۴ و شـهید  فَـا« )شـیخ   المَطَـرُ عَـنِ الصَّ
ُ

کَمَـا یَـزِلّ القُلُـوبِ 

ثانـی، ۱۴۰۹ ق، ج ۱، ص ۱۴۶( یعنـی: هنگامی کـه عالِـم بـه علمـش عمـل نکنـد، 

موعظـه و پنـد او از قلب هـا می لغـزد، چنان کـه بـاران از روی جسـم صاف ]مثل سـنگ 

کـه بـاران، هـر انـدازه زیـاد هـم که  صـاف[ می لغـزد و نفـوذ نمی کنـد؛ یعنـی همان گونـه 

باشـد، بـر روی سـنگ صـاف، نـه باقـی می مانـد و نـه نفـوذ می کنـد و آن سـنگ هیـچ 
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ـارِ نَدَامَـةً وَ حَسْـرَةً رَجُـلٌ دَعَـا عَبْـداً إِلَـی الِلَّه، فَاسْـتَجَابَ لَهُ وَ قَبِـلَ مِنْهُ،  هْـلِ النَّ
َ
 أ

َ
شَـدّ

َ
إِنَّ أ

بَاعِـهِ الْهَـوی «  ـارَ بِتَرْکِـهِ عِلْمَـهُ، وَ اتِّ اعِـیَ النَّ
َ

دْخَـلَ الدّ
َ
ـةَ، وَ أ دْخَلَـهُ الُلَّه الْجَنَّ

َ
طَـاعَ الَلَّه، فَأ

َ
فَأ

کـه اهـل جهنم از بوی  )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۱، ص ۱۰۸( یعنـی: بـه درسـتی 

عالـم بـدون عمـل معـذب هسـتند، و هر آیینه پشـیمان ترین اهل آتش، مردی اسـت 

کـه بنـده ای را بـه سـمت خـدا فرخوانـد و آن فـرد درخواسـتش را بپذیـرد پـس از خـدا 

کنـد؛ پـس خـدا آن بنـده را بـه بهشـت و آن دعوت کننـده را بـه آتـش ببـرد بـه  اطاعـت 

خاطـر تـرک عمـل بـه علـم و تبعیـت از هـوای نفسـش.

ج شـدن  عمـل نکـردن بـه علم، موجب عقوبت سـنگین اسـت که بدترین آن خار

کـه خداونـد تبـارک و  از قلـب اسـت؛ در روایتـی آمـده اسـت  یـاد و ذکـر خـدا  حـلاوت 

کـه: »اِنّ اَهوَنَ مَا اَنَـا صَانِعٌ بِعَالِـمٍ غَیرِ عَامِلِ  تعالـی بـه حضـرت داود؟ع؟ وحـی رسـاند 

وَةَ ذِکرِی« )همـان، ج ۲، ص 
َ

جَ مِـنْ قَلبِـهِ حَـلا  مِـنْ سَـبْعِینَ عُقوبـةً اَنْ اُخـرِ
ُ

بِعِلمِـهِ اَشَـدّ

کـه بـا عالِـم غیر عامـل به علمش  ۳۲( یعنـی: همانـا سـبک ترین و خفیف تریـن کاری 

کـه شـیرینی ذکـر خـود را از  می کنـم، شـدیدتر از هفتـاد عقوبـت اسـت، و آن ایـن اسـت 

ج می کنم. قلـب او خـار

عدم توجّه به درجات علم.   .  

کـه مقـولات مثبـت  آنچـه بـر اسـاس اندیشـه های اسـلامی در می یابیـم ایـن اسـت 

کـه مقـولات منفـی هـم درجـات  درجـات دارنـد؛ ماننـد: تقـوا، ایمـان، علـم؛ هم چنـان 

کاسـته شـده  گیرد از انسـانیت او  دارند و به هر میزان انسـان در سراشـیبی سـقوط قرار 

و بنـا بـر آیـات قـرآن بـه مرحلـه ی پایین تـر از حیوانـات هـم سـقوط می کنـد.

بـر ایـن مبنـا علـم هـم دارای درجات اسـت؛ اصـل علم، یک مقوله ی غیبی اسـت 

و  اسـت  شـمرده  بی خبـر  جاهـل  منزلـه ی  بـه  را  بی عمـل  عالـم  امیرمؤمنـان؟ع؟ 

ذِی لَا یسْـتَفِیقُ مِنْ جَهْلِهِ؛ بَلِ 
َ
کَالْجَاهِـلِ الْحَائِرِ الّ می فرمایـد: »وَ إِنَّ الْعَالِـمَ بِغَیـرِ عِلْمِـهِ 

لْـوَمُ« )سـیدرضی، ۱۴۱۴ ق، 
َ
لْـزَمُ، وَ هُـوَ عِنْـدَ الِلَّه أ

َ
ـةُ عَلَیـهِ أعْظَـمُ، وَ الحَسْـرَةُ لَـهُ أ الْحُجَّ

کـه بـه غیـر علمـش عمـل می کنـد، هم چـون  خطبـه ی ۱۱۰( یعنـی: بـه یقیـن، عالمـی 

کـه هرگـز از جهـل خویـش بیـرون نمی آیـد. بلکـه حجّـت بـر او  جاهـل سـرگردانی اسـت 

عظیم تـر، حسـرتش پایدارتـر و سـرزنش او در پیشـگاه خـدا سـزاوارتر اسـت.

هـ(بهدنبالداشتنمواخذه

 عِلـم وَ بـالٌ علـی صاحِبـه الّا مـن 
ُ

کـرم؟ص؟ آمـده اسـت: »کلّ در روایتـی از رسـول ا

عمل به« )علامه مجلسی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۸( یعنی: هر علمی موجب وخامت 

کنـد. و بدعاقبتـی صاحبـش اسـت مگـر اینکـه بـه آن عمـل 

مـرگ،  هنـگام  در  انسـان ها  پشـیمان ترین  اهل بیـت؟عهم؟،  از  مأثـوره  روایـات  در 

»أشـدّ  می فرمایـد:  علـی؟ع؟  امـام  چنان کـه  اسـت،  شـده  معرّفـی  عمـل  بـدون  عالـم 

النّـاس ندمـا عنـد المـوت العلمـاء غیـر العاملیـن « )آمـدی، ۱۴۱۰ ق، ص ۲۰۵( یعنـی: 

هسـتند. عمـل  بـدون  عالمـان  مـردن  هنـگام  در  انسـان ها  پشـیمان ترین 

وجـه آن نیـز روشـن می باشـد، زیـرا عـوام مـردم، هنـوز بـه ارزش آنچـه که از دسـت 

کـه از دسـت داده انـد، خواهنـد  داده انـد واقـف نیسـتند و پـس از مـرگ ارزش چیـزی را 

کـه دارد می دانـد چـه گوهـر بـا ارزشـی را از دسـت  فهمیـد، امّـا عالـم بـا توجّـه بـه علمـی 

داده اسـت و بـر ایـن کوتاهـی حسـرت خـورده و بـه شـدت پشـیمان خواهد شـد.

گرفتاریبهعقوبتالهیدردنیاوآخرت و(

ـارِكِ لِعِلْمِـهِ، وَ  وْنَ مِـنْ رِیـحِ الْعَالِـمِ التَّ
َ

ذّ
َ
ـارِ لَیَتَـأ هْـلَ النَّ

َ
پیامبـر؟ص؟ می فرمایـد: »إِنَّ أ
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موا، فلَـن یَنفَعَکُمُ 
َ
مـوا ما شِـئتُم أن تَعَلّ

َ
هم چنیـن امـام صـادق؟ع؟ می فرمایـد: »عَلّ

وایَـةُ«  تُهُـمُ الرِّ ـفَهاءَ هِمَّ عایَـةُ، وَ السُّ تُهُـمُ الرِّ اللَّه بِالعِلـمِ حَتّـی تَعمَلـوا بِـهِ؛ لِنَّ العُلَمـاءَ هِمَّ

کـه دل تـان می خواهـد  )علامـه مجلسـی، ۱۴۰۳ ق، ج ۲، ص ۳۷( یعنـی: هـر انـدازه 

کـه( تـا بـه علم، عمل نکنیـد خداوند هرگز از آن )علم( به شـما  بیاموزیـد، امّـا )بدانیـد 

کـردن اهتمام می ورزنـد و نادانـان به روایت  سـودی نمی رسـاند، زیـرا علمـاء بـه عمـل 

کردن.

و  اسـت  کـرده  مقایسـه  منافـق  علـم  بـا  را  مؤمـن  علـم  علـی؟ع؟  امیرمؤمنـان 

می فرمایـد: »عِلـمُ المُنافِـقِ فـي لِسـانِهِ، عِلـمُ المُؤمِـنِ فـي عَمَلِـهِ« )آمـدی، ۱۴۱۰ ق، ج 

۲، ص ۴۹۸( یعنـی: علـم و دانـش منافـق، در زبـان او اسـت و علـم و دانـش مؤمـن 

او اسـت. در عمـل 

کـه بـه درجـات علـم توجّـه نداشـته باشـد و خـودش را بـا درجـات  کسـی  گـر  پـس ا

کنـد خـود را از دریافـت حقیقـت علـم محـروم  کـه دانسـتن اسـت، مشـغول  نـازل علـم 

سـاخته اسـت. چنان کـه در حدیـث هـم در مذمـت مشـغولیت بـه ایـن درجـات نـازل 

ص   ،۱ ج  )همـان،  مُـولُ« 
ْ
اَلْمَأ ـهِ  مُهِمِّ مِـنْ  فَاتَـهُ  بِالْفُضُـولِ  اِشْـتَغَلَ  »مَـنِ  می فرمایـد: 

.)۶۲۷

توجّه به ساحت های وجودی انسان. . .  

کنـد،  کـه می توانـد علم آمـوز را از افتـادن در دام لغزش گاه هـا حفـظ  یکـی از نکاتـی 

توجّـه بـه سـاحت های وجـودی انسـان و شـناخت آن هاسـت. جنبه هـای وجـودی 

سـاحت  برزخـی،  سـاحت  ملکوتـی،  سـاحت  اسـت:  ح  قابل طـر بعـد  سـه  در  انسـان 

دنیایی.

کـه >عنـده علـم الکتـاب<  گفته شـده  کـه در »الکتـاب« قـرار دارد و در مـورد علـی؟ع؟ 

قـرآن  در  برخـی  نـام  هم چنیـن  اسـت.  ایشـان  نـزد  کتـاب  علـم  یعنـی:   )۴۳ )رعـد، 

کـه بخشـی از علـم الکتـاب داشـتند؛ ماننـد: حضـرت خضـر و آصـف )وزیـر  ذکـر شـده 

سـلیمان؟ع؟(. در مـورد آصـف، توصیـف خـدا در قـرآن نـه بـا نـام بلکـه بـا لقـب »علـم 

کـه برخی از  کـه می فرمایـد: >مـن عنـده علـم الکتـاب<، یعنـی: کسـی  الکتـاب« اسـت 

علـم، نـه همـه ی علـم نـزد او بـود.

در مـورد حضـرت خضـر هـم در روایـت آمـده اسـت: علم شـما دو نفر موسـی و خضر 

کـه از منقـار ایـن پرنـده  در مقایسـه ی بـا علـم اهل بیـت؟عهم؟ ماننـد قطـرات آب اسـت 

می چکد.

پـس بـا ایـن بیـان معلوم می شـود، علم درجـات دارد و پایین ترین آن، دانسـتن و 

بالاتریـن آن، انجـام اعمـال اسـت. بـه عنـوان مثال: در مورد تعلیم اسـماء به حضرت 

کـه بـه موجـب آن علـم، توانسـت اشـتباه خـود را جبـران نمایـد؛ و یـا در مـورد  آدم؟ع؟ 

کـه پختـه شـده بـود، زنـده شـده و وارد  کـه بـه تبـع علـم، ماهـی ای  موسـی و خضـر 

دریـا می شـود؛ در مـورد آصـف هـم، ظرف زمـان کوتاهی، انتقال تخـت بلقیس انجام 

کـه دنبـال علـم اسـت  کسـی  کـه  می پذیـرد؛ یکـی از آفت هـای علم آمـوزی ایـن اسـت 

کتفـا  توجّـه بـه ایـن درجـات نداشـته باشـد و بـه وجـه نـازل آن یعنـی »تنهـا دانسـتن« ا

کـه واجـد علـم باشـد یـا بـه معنـای دقیق تـر او را بهره منـد از  کسـی  کـه   کنـد در حالـی 

نـور علـم کننـد، در واقـع تـوان عمـل بـه او داده انـد. امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ می فرماید: 

حِ وَ الرْکَانِ« )سیدرضی،  رْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِی الْجَوَارِ
َ
سَانِ وَ أ وْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَلَی اللِّ

َ
»أ

کـه تنهـا بـر زبـان  ۱۴۱۴ ق، حکمـت ۹۲( یعنـی: پسـت ترین مرحلـه ی علـم آن اسـت 

گـردد. کـه در اعضـا و ارکان وجـود انسـان آشـکار  باشـد و برتریـن آن، آن اسـت 
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باشـد و تلاش انسـان را از سـطح ظاهری آموختن و دانسـتن فراتر داده و در لایه های 

کـرده و انعـکاس آن را مشـاهده  عمیق تـر بتوانـد ایـن دانسـته ها را تبدیـل بـه عملکـرد 

کند.

نتیجه گیری. .

زمانـی  دارد  انسـان  زندگـی  در  کـه  مهمـی  جایـگاه  و  ارزش  تمـام  بـا  علم آمـوزی 

کـه از آفت هـا و لغزش گاه هـا بـه دور باشـد.  می توانـد مفیـد و عامـل رشـد انسـان باشـد 

اغـراض  از  فراتـر  و  بـوده  الهـی  کسـب رضـای  اسـت علم آمـوزی جهـت  لـذا شایسـته 

کـه همـراه عمـل بـوده و صرفـاً انباشـت اطّلاعـات  دنیـوی باشـد. علمـی مفیـد اسـت 

گرفتـن درجـات مختلـف علـم، بایـد توجّـه داشـت در  بـا در نظـر  نباشـد. هم چنیـن 

کـه سـاحات وجـودی  صورتـی می توانیـم بهره منـدی انسـان از علـم را افزایـش دهیـم 

انسـان را مـورد نظـر قـرار داده باشـیم. 

۱. سـاحت ملکوتی: سـاحت اوّل، سـاحت ملکوتی انسـان است که شامل دو بعد: 

فطرت و نیت )انگیزه( می باشـد.

ایـن دو جنـس اش ملکوتـی بـوده و فراتـر از بعـد برزخـی اسـت. و چنان کـه قـرآن 

کـه در آن دگرگونـی وجـود نـدارد، خداونـد بـه  می فرمایـد: >فطـر النـاس<؛ آفرینشـی 

همـه فطـرت داده اسـت و آفرینـش او ملکوتـی اسـت.

انسـان، جنبـه ی  ابعـاد وجـودی  از  )آسـمانی(: سـاحت دوم  برزخـی  ۲. سـاحت 

کـه شـامل: ایمانـی، روحیـات، تقوایـی، اخلاقیـات اسـت. برزخـی وجـود او اسـت 

کـه شـامل:  ۳. سـاحت دنیایـی: سـومین سـاحت انسـان سـاحت دنیایـی اسـت 

افـکار، احسـاس و روان، عواطـف، غرایـز، جسـمی )رفتـاری( می باشـد.

بـه  بـا هـم دارنـد.  ارتباطاتـی هـم  کـه  انسـان اسـت  اینهـا سـاحت های وجـودی 

بـهِ«  العَمَـلِ  إلَـی  یَدعُـو  الخَیـرِ،  فـي  »الفِکـرُ  می خوانیـم:  احادیـث  در  نمونـه  عنـوان 

کـردن در خوبی هـا، انگیـزه بـه کار بسـتن آنهـا  )همـان، ج ۱، ص ۷۵( یعنـی: اندیشـه 

اتِ، غَلَبَـت علَیـهِ« )همـان، ج ۱، ص 
َ

کَثُـرَ فِکـرُهُ فـي اللـذّ می شـود. و یـا اینکـه: »مَـن 

کـه زیـاد دربـاره ی لذّت هـا بیاندیشـد، آن لذّت هـا بـر او چیـره آینـد؛ و  ۶۲۳( یعنـی: هـر 

کَثُـرَ فِکرُهُ فـي المَعاصي، دَعَتـهُ إلَیها« )همان( یعنی: کسـی  یـا در حدیثـی دیگـر: »مَـن 

گناهـان او را بـه سـوی خـود بکشـانند. گناهـان بیاندیشـد،  کـه زیـاد دربـاره ی 

کـه یـک لایه از  کـه لایـه ی فکـر  مضمـون روایـات ایـن چنینـی حکایـت از ایـن دارد 

گـر در مورد مسـأله ی خاصی صـورت بگیرد، منجر  جنبه هـای دنیایـی انسـان اسـت، ا

بـه عمـل می شـود که یـک لایه ی ایمانی اسـت.

کننـده  کمـک  می توانـد  هـم  علم آمـوزی  عرصـه ی  در  سـاحت ها  ایـن  بـه  توجّـه 
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